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 يدهچك
 شـايد يـا مظـاهر الهي اسماء. است الهي اسماء بندي طبقهو بنديدسته امكان بررسي مقاله اين هدف:دفه

 تواندميهاآن بندي طبقه لذا دارند؛ شناسانه هستي حالتكه است پروردگاري فيوضات شود گفته است بهتر
.باشد داشته تأثير بسزايي معارفو علوم هاي بندي طبقه در

 بـا دينـي متـونو منـابع مقايسـةو تفكـر آن، ابـزار. است بنيادي نوعازواي كتابخانه پژوهش اين روش:روش
.است يكديگر
بنـدي دانـد. تقسـيم مـيهم مكملراهاآنو نيستند جداگانه عالمدو مصطلح، كبيرِ عالمو صغير عالم:ها يافته

و تجليات هستي نام بر هاي الهي ميشناسانة فيوضات الهي تواند راهنماي خوبي براي فهم حقـايق در جهـان خلق
و مشـترك  و تشريع، صفات خاص پروردگار و سلبيه، برحسب تكوين باشد. تقسيم اسماء الهي به صفات ثبوتيه

و انسان، نام و اسماء دال بر فرايند از آن جمله است. بين او و مركب، اسماء دال بر واقعيت  هاي مفرد
 اسـت شده بيان مطالبي فلسفه بعضاًو عادات خوارق عرفان،در الهي اسماء درموردهباآنك:ارزش/اصالت

 بـراي مـدخلي توانـد مـي مقاله اين. است نگرفته صورت اساسي كاري شناسانههستي بندي طبقه حيثاز ولي
.باشد زمينه ايندر بيشتر تحقيقات

 الهي اسماء بندي طبقه كامل، انسان حق، ذات تجليات الحسني، اسماء الهي، اسماء:ها كليدواژه

ةعمـومي؛ فصـلنام هـايهو كتابخانـيرسـانعاطـلا تحقيقات
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Abstract 
Purpose: To assess the feasibility of the classification of the Divine Names 
mentioned in Qur’an, Nahj al-Balagha and Mafatih al-Jinan  according to their 
forms and meanings.  
Method: The present research is a basic, library-based research whose instrument 
consists of critical thinking and a comparison of religious texts.  
Findings: Results indicate that so-called microcosm and macrocosm are not two 
separate worlds. Classification of the Divine Names and the ontological 
manifestations of divine blessings and emanations on the created beings (creature) 
can be served as a guide to discovering and understanding the truths in the world for 
those who believe in God. Of these kinds of classifications proposed by the current 
research is classifying the Divine Names into positive and negative attributes/names 
of God, classifying according to divine generation (or creation or genesis) and 
legislation, classifying the Divine Names/Attributes into God-specific attributes and 
common attributes between God and human, classifying them into simple (non-
compound) Names and compound Names, and into entity-denoting Names and 
process-denoting Names. 
Originality/value: There are many studies on the Divine Names in mysticism, 
Sufism, and sometimes ethics, but there is yet no classification of the Divine Names 
according to their attribution to knowledge and science factors. This paper can be 
regarded as a beginning for further research in this area. 
Keywords: Divine Names, Beautiful Names of God, Divine theophanies, Universal 
Perfect Man, Classification. 
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 مقدمه

و اسماء الهي آن قدر اهميت دارد كه همة بزرگان عالم عمر خـود را صـرف تحقيـق توجه به ذات

اند. حتي كساني كه به خدا باور ندارند نه اينكه ذات لايـزال قيـومي را كـه جهـان باره كرده دراين

نـادان بـه خـدا هاي ناروايي كه توسط دوسـتان به او استوار است قبول نداشته باشند، بلكه با نسبت

اند مخالفند. در قرآن مجيد هم همانند سـاير اديـان داده شده است، يا با تفسيرهاي غلطي كه كرده

الهي به اسماء خدا توجه زيادي شده اسـت. اگـر بـه داسـتان خـداناباوري راسـل، فيلسـوف شـهير 

خـدا بلكـه بـه عنوان يكي از هزاران منتقد بنگريـد خواهيـد ديـد كـه اعتـراض او نـه بـه معاصر، به

(راسـل، بـه نقـل از كتابنـاك،  ). او بـه28/10/98خرافاتي است كه به خدا نسبت داده شده است

و يا علت نخستين اشاره مي در دانـد. او مـي كند ولي آن را مخـدوش مـي اولين علت گويـد لاك

(كاپلسـتون،  و اسـماء ). بنـابراين، اهميـت خـدا 1387مسير دانش، پاية براهين سابق را سست كرد

مي وي آن و پيرايه چنان هست كه هـايي كـه بـه طلبد تحقيقات فراواني در اين زمينه صورت گيرد

 اعتقادات صحيح بسته شده است نقد شود. 

آنچه محقق را نسبت به اين پـژوهش تشـويق كـرد توجـه يكـي از دانشـجويان دورة دكتـراي

و شناسي نسبت به اين موضـوع بـراي دانش دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در حوزة علم اطلاعات

رسالة خود بود. من با توجه به علاقة ايشان نسبت به انتخـاب ايـن موضـوع، اهميـت اسـماء الهـي را 

دارد متذكر شدم كه ايـن اسـماء عنوان راز خلقت انسان كه خدا با آن فرشتگان را به كرنش وامي به

مي قدر اهميت دارد كه علاوه بر اينكه در عرفان آن شود در همة امـور زنـدگي نيـز مورد توجه واقع

خـوانيم كـه خـدايا تـو را بـه بايد مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگـر، در دعـاي كميـل هـم مـي 

و فراگرفته است سوگند مي دهـيم. از ايـن دو فـراز، رابطـة اسمائي كه همة اركان وجود را پوشانده

م1زير به دست آمد كه در تصوير  را كنيد: انسان با تلاشيملاحظه هاي خـود بايـد راز ايـن اسـماء

مي كشف كند. به نـوعي كشـف ايـن توان گفت كـه تبيـين روابـط علمـي در جهـان بـه تعبير ديگر،

در رابطه ها است. البته، ممكن است گفته شود كه اسمائي كه خدا به آدم تعليم كرد بـا اسـمائي كـه

شـود كـه است تفاوت دارد ولي بـا كمـي دقـت معلـوم مـي دعاي كميل به آن سوگند خورده شده 

و پديده و شيوه چنين نيست؛ زيرا اگر بپذيريم كه همة موجودات هاي ظهـور آنـان تجليـات حـق ها

و  هستند، قطعاً به اين نتيجه خواهيم رسيد كه خدا با نشان دادن تجليات اسمائي خـود، آدم ابوالبشـر
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مي خاص كرد. ازاينها را واجد ويژگي بلكه همة انسان و كوشـش در راه رو، انسان تواند با تحقيـق

و كشف همة پديده و در برابر وي سـر بـه كـرنش هاي عالم با تجليات اسمائي پروردگار آشنا شود

و عموميتشان تناسب آن هاي عمومي كـه بـا عمـوم ها را با كتابخانه عبادت بسايد. كليت اسماء الهي

مي دانش هـاي طبيعـي شمول اسـت، زيـرا هـم بـه پديـده دهد. اسامي خدا جهان ها مرتبط است نشان

به ويژگي اشارت دارد هم به بندي خود مبحثـي اسـت علاوه، رده هاي خلق بشري با دست قدرت او.

و دانش  شناسي با آن مرتبط است. كه علم اطلاعات

 زندگيدرهاآن كشف براي بشر تلاشو الهي اسماء بين رابطة.1 شكل

بهااگر به تصوير فوق نگاهي دوباره بي و و كـاربرد اسـماء را درآن بكـاويم بـه ندازيم ويـژه مفهـوم

كنيم كه اين نوشتار بـر آن متمركـز اسـت. در سـمت راسـت تصـوير، نكات جالبي دست پيدا مي

خدا همة اسماء را به آدم ياد داده است. دربارة چيستي اسماء سخن فراوان گفتـه شـده اسـت، امـا 

و قدري در آن تعمق هم صورت گيرد به اين نتيجـه مـيا رسـيم كـه گر به تفاسير هم مراجعه شود

آن اين اسماء نمي تواند تنها نام موجودات در آفرينش باشد؛ زيرا يـاد دادن ايـن اسـامي فـراوان بـا

و بـه  و گسـترش مـداوم آن و بـا آن چكـار ويـژه در آن زمـان بـه چـه درد آدم مـي وسعت خـورد

انست بكند؟ حتي اگر فرزندان وي را هم مشمول آيه بدانيم بـاز كـاربردي نخواهـد داشـت،تو مي

كند. علامـه طباطبـايي در تفسـير الميـزان بينيم هم تطبيق نمي ضمن اينكه با آنچه ما در زندگي مي

ج. 1385( ص.1، در182، مي اين)  نويسد: باره
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كنـد، عـلاوه بـر زنظر ادبيات افـادة عمـوم مـيا»و علم آدم الاسماء كلها«اسماء در آية كلمة

 اين عموميت را تأكيد كرده است.» كلها«اينكه با عبارت 

كه علامه سپس اشاره مي  از اين است كه: حاكي» عرضهم علي الملائكه«كند

و علم بوده و در عـين هر يك از اسماء يعني مسماي به آن اسماء موجودي داراي حيات انـد

و حيا و زمـين قـرارت داشته اند، در پـس حجـاب غيـب، يعنـي غيـب آسـمان اينكه علم هـا

مي داشته و زمـين اند كه از همة آسمان برده اموري بوده رساند: كه اسماء نام اند... درنتيجه هـا

و به و مكان بيرون بوده غايب  اند. كلي از محيط كون

 گيرد كه با اوصاف فوق: وي سپس نتيجه مي

و رو ميبا كمال وضوح من«شود كه از آية شني همان مطلبي از آيات مورد بحث استفاده و ان

و ما ننزله الا بقدر معلوم («21(حجر،» شيء الا عندنا خزانه هيچ چيز نيست مگر آنكه نـزد مـا)

و ما از آن خزينه خزينه مي») كنيم مگر به اندازة معلوم ها نازل نمي هاي آن هست  آيد. بر

و نيز بـه البته، علامه طب راآن» اسـمائهم«در» هـم«خـاطر اطبايي در تفسير آية فوق به امور غيبي هـا

و انوار مقدسه مي بي موجودات زنده و در ايـن حـوزه آنكـه بخـواهم آن را نفـي داند كه من كـنم

و بـه وارد شوم پيشنهاد مي (بعـداً خواهـد آمـد) هـم بـه آيـه ويـژه بـه كنم كه اگر از منظر ديگري

ء بنگريم نتايج خوبي از آن گرفته خواهد شد. همچنين، بيـان شـده اسـت كـه اگـر منظـور از اسما

آن اسماء صرفاً نام باشد وقتي آدم به دستور خدا آن هـا هـم يـاد ها را بـراي فرشـتگان بـازگو كنـد

و اين فضيلتي براي آدم به عنوان جانشين خدا محسوب نمي مي شود كه فقط علم لغـت يـاد گيرند

ميبگ (طباطبائي، يرد. علامه اضافه ):1385كند

و آن علمي كه خدا به وي آموخت، غير آن علمي بود كه ملائكـه از آدم آموختنـد. علمـي

و كه براي آدم دست داد حقيقت علم به اسماء بود كه فراگرفتن آن بـراي آدم ممكـن بـود

ش و لايق خلافت خدايي و آدم اگر مستحق خـاطر همـين علـمد بـه براي ملائكه ممكن نبود

 خاطر خبر دادن از آن. به اسماء بوده، نه به

به در اينجا مي آن جاي دانستن صرف نام توان علم را و فهميـدن هـا تعبيـر ها، به توانايي بـر دانسـتن

و تحقيـق بـر  و توانمندي آدم بر درك، فهـم كرد، يعني اينكه منظور از تعليم اسماء ايجاد توانايي

و البته اگر همت كند، بتواند بـه شناسـاييها روي پديده و آدم باشد كه هر زمان خواست، ي عالم
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به آن و كشف رموز آن كار ها 33هـا دسـت پيـدا كنـد. بـاز علامـه در تفسـير آيـة رفته در آفرينش

و سورة بقره ضمن تأييد وجود نظرات غامض مبني بر پذيرش امـور غيـب كـه طبعـاً بايـد بـين آدم

و عم و مـي شود، نظر شخصي خود را بيان مـي وم فرزندان وي را شامل نميخدا باشد نويسـد دارد

):1385(طباطبائي، 

اي از جستجو بينيم طبقاتي از اقوام مختلف انساني هنوز هم كه هنوز است لحظه ... اينك مي

آسـايند؛ همچنـان كـه از روز نخسـت كـه بشـر در زمـينو بحث پيرامون اسرار خلقت نمـي 

هـاي بسـياري ديگـر بـرد، بـار گرديد، هر مجهولي كه برايش كشف شد پي به مجهولمستق

هـا كـه تـاكنون پيگيـري شـده، در چهـارديواري عـالم طبيعـت بـوده كـه اينكه همـة بحـث 

و تنگ پست و ترين و عالم ماوراي طبيعت كجا؟ كه عـوالم نـور ترين عوالم است. اين كجا

 وسعت است.

پـذيرد كـه بشـر از روز نخسـت در مقـام شـود: اولاً، علامـه مـي مطـرح مـي باز در اينجا چند نكته

و هر تلاشي وي را به كوشش و انسان بوده هـاي بيشـتر واداشـته كشف مجهولات در عالم طبيعت

و مـي است، همان و فنـي بشـر ديـده بينـيم. ثانيـا،ً اينكـه جهـان گونه كه ما در طـول تـاريخ علمـي

مناقشه است؛ ضمن اينكه اگر بپـذيريم عـوالم نـور در مـاوراي عـالمبلطبيعت جهان پستي باشد قا

و تحقيق در آن فراهم نشده باشد قابـل  ذكـر هـم وجود دارد، براي بشر خاكي تا وقتي زمينة ورود

و  و پژوهشـي بشـر بيشـتر تحقيـق و توانمنـدي علمـي نيست. بنابراين، بهتر است در محـدودة علـم

 بررسي كنيم.

ا گر به سمت چپ نمودار كه فرازي از دعاي كميل كه منسوب بـه حضـرت از طرف ديگر،

و پـر علي است توجه شود مي و پايـة هـر چيـزي را فراگرفتـه بينيم كه در آن به اسمائي كه اركان

كاررفتـه در آفـرينش هـاي بـه كرده است اشاره دارد. اين به آن معنا است كه اسماء يعني ويژگـي 

بهپديده بهل ها در عالم چه و چه لحـاظ لحاظ ماهوي، يا بهتر است گفتـه شـود هـم بـه حاظ صوري

و هــم بــه هــا داراي لحــاظ بــاطني اســت. ايــن گفتــه بــدان معناســت كــه آفــرينش پديــده ظــاهري

و جعـل، خبـرآنلاين، شگفتي (خلـق ) اركـان 10/8/1398هاي فراواني است كه با جعل خداوندي

مي وجودي آن آن ها تشكيل و هم شود بهبهها و هم و تعامـل يـا تقابـل لحاظ دروني لحاظ بيرونـي

شـرط آنكـه محـيط زنـدگي ها براي استمرار وجود خويش همواره در تكاپويند، بـه با ديگر پديده
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در براي آنان فراهم باشد؛ اين مي شود اسمائي كه بنا بـه مضـمون دعـاي كميـل اركـان همـه چيـز

 عالم را پر كرده است.

و مت مياگر اين آيه شود كه خـدا توانمنـدي درك،ن دعا در كنار هم قرار گيرد معنايش اين

و بررسي همة پديده فهم، تجزيه و ايـن مزيتـي اسـت كـه بـه وتحليل هاي عالم را به انسان عطا كرده

و اين رازي است كه خدا در سـورة بقـره چنـدين بـار  ديگر موجودات از جمله فرشتگان داده نشده

مي«و به فرشتگان فرموده است: به آن اشاره كرده  و زمـين دانم، من غيب آسـمان من بهتر از شما هـا

مي را مي و من مي دانم، مي دانم آنچه را آشكار و آنچه را (بقره: كنيد ).33پوشانيد

و اين عطا از جانب خدا صرفاً يك امر كمي نيست كه منحصر به نام اشيا باشد، بلكـه كيفـي

و با آية ديگري هم كه مـي استعدادي است كه او و ان مـن شـيء«فرمايـد به بشر اهدا كرده است

و ما ننزله الا بقدر معلوم و» الا عندنا خزائنه و آن به ايـن معنـا اسـت كـه اسـتعداد هماهنگ است،

و بهره و تحليل و درك برداري از كيفيت آفرينش موجودات عالم با تعليم اسـماء بـه توانايي فهم

بهآدم داده شده  و خدا به هركس بخواهد مي است تـر، عبـارت دقيـق بـه كنـد. اندازة ظرفيتش عطا

(اسماء) را در خلق همة موجودات تمام و توانمندي خويش وو خداوند قدرت كمال به كـار بـرده

و استفاده از آن را عطا فرموده است. به بشر توانايي درك، فهم، تجزيه  وتحليل

مي نكتة ديگري كه اين توانمندي كند اين است كه فرشتگان به خدا پس از امـر بـه را تأييد

اي خدايا ما چيزي جز آنچه تو بـه مـا تعلـيم داده«(يعني»لا علم لنا الا ما علمتنا«گويند: سجده مي

مي»). دانيم نمي تواند مشعر بر اين باشد كه فرشتگان صرفاً معلوماتشـان را ازطريـق تعلـيم اين گفته

رند ولي انسانِ مخلوق خدا توانايي آن را دارد كـه عـلاوه بـر تعلـيم بـا تجربـة خـويشگي الهي مي

و بر دانش خود بي فزايد. پس خدا با تعليم اسماء به بشر او را قادر كـرده اسـتاخلاقيت ايجاد كند

به كه در ويژگي و اين امر عظيمي اسـت. در ايـن كاررفته در پديده هاي هاي جهان به غور بپردازد

و آدم اسـت. ايـنص و رمزهاي موجود در آفرينش عـالم ورت، نقش بشر در جهان، كشف رازها

نْكُم يرْفَعِ اللَّه الذَّينَ آمنوُا«مطلب با ساير آيات قرآن ازجمله آية  اتأوُتـُوا الْعلـْم والـَّذينَمـ »درجـ

 ) نيز همخواني دارد.11(مجادله:

و رموزي و خليفـة خـدا اسماء الهي كه رازها و جهان اسـت بايـد توسـط جانشـين بين انسان

و ايـن يعنـي عبـادت.  بازگشايي شده تا از اين طريق معرفت او نسبت به قـدرت خـدا بيشـتر شـود

دونِ«تعالي چيز ديگري نيست. تفسير جز معرفت باري عبادت به ليعبـ ا خلَقَْت الْجِنَّ والإِْنس إِلَّـ » وما
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و جن را نيافريدم مگر آنكه مرا بپرستند(«)56(ذاريات: مشـعر اسـت. اسـماء ») انس هم بر اين امر

هـاي خاصـي محـدود شـود. همـة دانشـمندان جهـان در همـة الهي چيزي نيست كه فقط به حوزه

و زمان ها، زمينه عرصه و فهم اسماء الهي هستند. ايـن اسـماء فقـط در انحصـار ها ها مخاطب درك

و رياضت نيست. همـة عـالم پـر اسـت از اسـماء الهـي كـه مبحث اخلاق، عرفا ن، فقه، كلام، زهد

و مگـر علـم غيـر از ايـن اسـت؟ آفـرينش  و دقـت قـرار گيرنـد و مورد بررسـي بايد كشف شوند

آن آسمان و مابين و زمين و تحقيق داده است. ها و به او دستور غور  ها را خدا براي تدبر آفريده

آن با كمال شگفتي مشاهده مي و و گـاهي نيـز هم از زمان ابن شود جز در حوزة عرفان عربي

اي هم دربارة خـواص اسـماء عده در حوزة اخلاق دربارة اسماء الهي كار علمي انجام نشده است.

ميو و رمزهايي كه آن راز (كاشـاني، هـا بيـرون كشـيد بحـث كـرده توان بـا حسـاب ابجـد از انـد

مي1386 و علـوم تجربـي هـا بـهي مطالعة بيشتر در ساير حـوزه رسد زمينه برا ). به نظر ويـژه علـوم

و مقوله آن كاملاً آماده است. از اين منظر، بررسي اسماء الهي هـا يكـي از مسـائل ارزشـمند بنـدي

و پيشنهادهايي درخصوص آن ارائه مي  شود. علمي است كه در ادامة اين مقاله بررسي

آيــاتي كـه در آن از اســماء الهــي يـاد شــده اســت ســورة بقــره، از جملـة32عـلاوه بــر آيـة

 اند از: عبارت

كـَانوُاْ« ا مـ يجزوَنَ سـ هئĤم أَسـ ي فـ دونَ يلْحـ ذينَ وذَرواْ الَّـ ا فـَادعوه بِهـ ني ماء الْحسـ وللّه الأسـ

)180:(اعراف» يعملوُنَ

اوَِ ادعواْ الرَّحم« فلََه الأسَماء الْحسنيماًنَ ايقُلِ ادعوا اللّه تدَعوا )110:(اسراء»ا

هو لَه الأسَماء الْحسني« لاَ إِلَه إِلاَّ ).8:(طه» اللّه

).24:(حشر»هو اللّه الْخاَلقُ البْارِئُ الْمصور لَه الأسَماء الْحسني«

ا سؤالي كه در اينجا مطرح مي شـده در آيـات فـوق بـا سـامي مطـرح شود ايـن اسـت كـه آيـا ايـن

اسمائي كه خدا به بشر تعليم داده است تفاوت دارد؟ بديهي اسـت اگـر دقتـي بـه عمـل آيـد ايـن 

و ايجاد قابليت در هريك از پديده هـا بـراي رفـع نيـاز اسماء، كه هريك مظهري از لطف، افاضه،

به آن آن ن، مـي ويژه انسـا هاست، همان استعدادي است كه هريك از مخلوقات، توانـد خـدا را بـا

و غيـره. او داراي اسـماء  بخواند: يكي با رزاق، يكي بـا خـلاق، يكـي بـا صـبور، ديگـري بـا غنـي

از تعالي است بشر برحسب اقتضا مـي گوناگوني است كه علاوه بر اينكه تجليات ذات باري توانـد
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آن آن و هـم پديـده ها استفاده كند، هم خدا را با عـ ها بخواند و الم را برحسـب آن هـاي هـا تفسـير

و به اكتشافاتي نائل آيد.  تبيين كند

هـا يـا مقـالاتي كـه پيشينه پژوهش از دو جنبه مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت: اول، كتـاب

و دوم، كتاب دربارة اسماء الهي به رشتة تحرير درآمده هـاي بنـدي طبقـه شدة دربارةهاي نوشته اند

ميآنمتون اسلامي كه بر مبناي   بندي اسماء الهي پرداخت. توان به رده ها

بخشي را به اسماء الهـي اختصـاص دادهاليخ عوالمدر بخش اول، ويليام چيتيك در كتاب

نوشتة ابراهيمـي دينـاني در ايـن زمينـه مطالـب خـوبييزنوز مدرسميحك دگاهيداز معاداست. 

ــال عقــددارد. در جلــد دوم كتــاب  ــه از علامــه حــاج مــلاياللئ اي مفصــل اســماعيل فــدايي، مقال

االله كاشاني از علماي قـرن چهـارده هجـري هـم دربـارة عنوان اسماء الهي وجود دارد. حبيب تحت

و مفاهيم اسماء االله الحسني كتابي نوشته است. همچنين، ابراهيمي ديناني در كتـاب   منطـق خواص

ت كه خواندني است.بخشي را به اين موضوع اختصاص داده اسيغزال نظراز معرفتو

) دو» بنـدي علـوم طرحي نو در طبقه«) در بخش دوم كتاب 1389غلامرضا فدايي بـر اسـاس

و تقارن«و» مراتبي سلسله«اصل  و با برداشـت از آيـات قـرآن كـريم كـه راه رسـيدن بـه» زوجيت

و انفس ممكن دانسته است، طرح دودويي را براي طبقـه ع حقيقت را از دو مسير آفاق لـوم، بنـدي

( وجهي را براي درك پديدهو مدل هشت ) نيـز 1395هاي عالم ارائه كرده است. علي اكبـر رشـاد

دريهـاهينظريبا نقد اجمال» بندي علوم منطق طبقه«عنوان اي تحت در مقاله  مـلاك بـارة مختلـف

و تما تبزيوحدت و قيةنظر«نييعلوم پ» تناسـ يبنـدو طبقـهكي ـتفكيخـود بـرايشـنهاديمنطـق

آنر سازگاري مؤلفهبيعلوم را مبتن و غايـت) بيـان هاي ركني (مبادي، موضوع، مسـائل، روش  ها

مـ» سـان شـبكه-هـرم«يبنـد خـود را طبقـهيشنهاديپيالگويو.كنديم كـه تركيـب نامديعلـوم

و عمودي علوم است. رده  بندي افقي

 سؤالات پژوهش

د ختيشنايروابط هستياسماء الهانيمآيا.1 تـوانيمـ فوقكشف روابط؟ وآيا با اردوجود

م ؟برديپيجهان هستيهادهيپدانيبه روابط
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مي.2  توان يكي دانست؟ آيا اسماء را با فهم آيات الهي

مي.3 و يـا يـك آيا و نيز بين اسمائي كه دال بر يك واقعيت و مركب، توان بين اسماء مفرد

 فرايند است تفاوتي قائل شد؟

ب.4 مير پديدهآيا بين اسمائي كه  شود؟ هاي جهان يا انسان دلالت دارند تفاوتي مشاهده

و خدا تفاوتي وجود دارد؟.5 و اسماء مشترك بين انسان  آيا بين اسماء خاص الهي

مي.6 و صفات الهي  توان تفاوتي قائل شد؟ آيا بين اسماء

 شناسي روش

و بـه پژوهش اي روش كتابخانـه كـه بـه لحـاظ هـدف از نـوع بنيـادي اسـت حاضر از نوع توصيفي

و انجام مي  البلاغـه، نهـج جامعـة آمـاري شـامل كـل اسـماء الهـي موجـود در قـرآن كـريم، شود،

و نمونه الجنانحيمفاتوهيسجادةفيصح اسـماء . در اين پـژوهش،ي صورت نگرفته استگير است

و مقوله الهي دسته مي بندي در بندي و هريك بر اساس محتوايي كه دارند يك خوشـه قـرار شوند

گيرند. براي مثال، رحيم، ارحم الراحمين يا من سبقت رحمته غضبه، يا راحم مـن اسـترحم، يـا مي

شـود كـه ايـن مقـولات در كـدام گيرند. آنگاه بررسـي مـي رحمه للعالمين در يك مقوله قرار مي

و مقولة بزرگدسته و آيـا از صـفات تر قرار دارند. آيا جزء صفات ثبوتي هسـتند يـا سـلبي؟ بندي

ضـلعي فـدايي كـه در آن همـة جمال هستند يا جلال؟ همچنين، آيـا بـا مـدل دودويـي، يـا هشـت

يطرح ـمقايسه هستند؟ مـدل هشـت ضـلعي كـه در كتـاب اند قابل بندي شدههاي عالم دسته پديده

( علوميبند طبقهدرديجد هـا را از كلـي بـه جزئـي تقسـيم ) آمده است همـة پديـده 1389فدايي

و معرفـت كرده است: طبقـة اول، هسـتي  و مكـان، طبقـة سـوم، شناسـي شناسـي، طبقـة دوم، زمـان

و مقـدار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. منظـور از ايـن  و طبقة آخر سـاختار و استقرار، استمرار

و آيـا يـك از ويژگـي طبقات اين است كه صفات فعل خدا ناظر بـه كـدام  هـاي مخلوقـات اسـت

آن مي چه را دستهها توان و صـفات بـا چنـدين بسا يك نـام يـا گروهـي از نـام بندي كرد. البته، هـا

ها ازجمله شامل مـواردي اسـت كـه در پايـان بندي حوزة وصفي فعل خدا مرتبط باشد. اين تقسيم

 مقالة حاضر خواهد آمد.
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 مباحث نظري

و اصطلاحات واژه تعاريف  ها

جهستي و و انواع و روابط كلي موجودات با يكديگر: لوهشناسي : حقيقت هستي  هاي آن

به ايست از فلسفه شاخه1شناسي هستي• پـردازد. مطالعة بـودن، هسـتي يـا وجـود مـي كه

و شـرح رده دانش هستي آن شناسي در پي تشـخيص و ارتباطـات در هـاي بنيـادين هـا

آن هستي يا عالم وجود است تا بدين و انـواع ن هـا درآ وسـيله بـه تعريـف موجـودات

 چهارچوب قادر شود.

و بـر هـرلفظ دال بـر چيـزي اسماء الهي: اسم در لغت به• و نشـانه اسـت معناي علامـت

و تجلـي اطلاق مي از شود. در اصطلاح عرفان نظري، ذات را به اعتبار صفتي معين اي

و گاهمي» اسم«تجليات   را اسم گويند.» صفت«نامند

وج پديده• و مخلوق خداوند است.هاي هستي: هرآنچه در عالم هستي  ود دارد

شـده در پـژوهش را نمـايش هـاي كشـف شناختي: الگويي كه انواع رابطـه الگوي رده•

 دهد. مي

آن اهميتو اسم
ج. كـريم قـرآن دائرةالمعـارفدر» اسم اعظـم«علاوه بر آنچه در كتب لغت آمده، در زير واژة )

ص.3  ) چنين آمده است:261،

وس«اسم در لغت از ريشه و يا از ريشـهبه»م م«معناي بلندي س معنـاي علامـت اسـت. بـه»و

و به اعتبار يكي از تجلياتش در مقـام واحـديت،  در اصطلاح عرفان، ذات الهي همراه با صفتي معين

و اسم اسم ناميده مي هاي لفظي اسم اسـم اسـت. از اسـماء الهـي كـه در مقـام واحـديت ظهـور شود

به مي مي»يهمراتب اله«يابند آن تعبير هـا بـر شود، زيرا ميان اسماء نوعي ترتب وجود دارد؛ برخـي از

و آن را نخسـتين اسـم ذات برخي ديگر متفرع اند، برخي نيـز بـر مقـام احـديت اطـلاق اسـم كـرده

و از هر نوع تعين مفهـومي يـا مصـداقي دانسته و اطلاق اند؛ زيرا ذات اقدس خداوند داراي صرافت

و چون اين، خود گونه حتي خود اطلاق و ها را محو مـي اي تعين است كه همة تعين منزه است كنـد

و نخستين تعين خواهد بود. ها را درمي بساط همة كثرت  نوردد، نخستين اسم

1. ontology 
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به اسماء  عرفاني لحاظ الهي

و از زمـان درخصوص روابـط ميـان اسـماء الهـي در كتـب عرفـاني مطالـب زيـادي مطـرح شـده

بهالد محي بر صورت نظام ين بن عربي و در قالب شروح مختلف او بيـان شـده الحكم فصوصمند

بـهاليـخ عـوالم شـناخت اسـت. ويليـام چيتيـك در كتـاب عربي، وجـود غيرقابـل نظر ابن است. به

مي تفصيل دربارة نظرات ابن و وحـدت عربـي از الواحـد الكثيـر يـاد مـي نويسدكه ابـن عربي كنـد

ميوجود را به وي  را نسبت دهد، به اين معنا كـه خـدا در همـة موجـودات متجلـي اسـت. او نـور

و رنـگ رؤيـت، ولـي همـة شـكل داند كه مادي، غيرقابل يك اسم قرآني مي آن هـا هـا بـه وسـيله

را عربي از متفكراني چون غزالـي پيـروي مـي شود. ازنظر او، ابن ادراك مي لا الـه الا االله كنـد كـه

خد به (چيتيك،ا چيزي نيست تأويل كردهمعناي جز ص. 1389اند عربـي، اشـياء ). ازنظـر ابـن26،

و معدوم يعني غيرخدا في (ص. اند ولي به وجـود خـدا موجـود مـي نفسه وجود ندارند ).27شـوند

و مالك حقيقي خدا است. ابنپديده و آن ها وجودي عاريتي دارند عربـي بـه ماهيـت اعتقـاد دارد

(ص. ته متجلـي مـي را در اعيان ثاب ). ويليـام28دانـد. ايـن اعيـان ثابتـه در علـم خـدا وجـود دارنـد

(صص. چيتيك مي ):28-25پرسد

ترين جنبة اين بحث، ماهيـت اعيـان موجـوده اسـت. اگـر اعيـان در ذاتشـان شك پيچيده بي

آن معدوم مي اند چگونه است كه آن ها را در جهان و به  كنيم؟مي» موجود«ها اطلاق بينيم

و از مبحـث مـا هـم خـارج نويسدكه خيلي قابـل او در پاسخ به سؤال فوق مطالبي مي دفـاع نيسـت

ــس  نفََ ــرازي ديگــر از ــان مــي اســت. او در ف ــه مي ــرحمن ســخن ب و نتيجــه مــي ال ــرد كــه آورد گي

(چيتيـك،نفَسَ و در همـان حـال غيـر او اسـت ص. 1389الرحمن عين خـدا او31، ). ايـن جملـة

ميانسان  و شهرستاني هم به آن در ايـن مـورد اذعـان كـرده اسـت را به ياد تثليث مسيحيت اندازد

).1368(ابراهيمي ديناني، 

و كمال انسان اول ازنظر ابـن عربـي بـه وجـود ويليام چيتيك در اين كتاب درمورد اسماء االله

و دسترسي است اما مـا بـه كه غيرقابل حالي كند كه درعين اشاره مي و اطرافمـان شناخت خودمـان

و اينكـه  علمي خاص داريم. او با استفاده از متون مقدس همچون قرآن به اسامي خدا اشاره كـرده

ولي انحاي يافت شدن اشيا در عالم چيزي را در بـاب حـق بـراي مـا«هاست خدا وراي همة پديده

لت درمـور53). همچنين، او با اشاره بـه آيـة33(ص.» كند روشن مي و انفـس سـوره فصـ د آفـاق
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كه نتيجه مي و صفات به خدا برمي«گيرد و يـا اعيـان نيـز راجـع اين اسماء انـد، گردند ولي به اشـيا

و در غيـر ايـن صـورت يافـت چراكه اشيا براي به وجود آمدن بايد مـنعكس  كننـدة وجـود باشـند

مي33-32(صص.» نخواهند شد و كند كه ازنظر ابـن ). چيتيك اضافه صـفات الهـي عربـي اسـماء

و نيز معرفت لحاظبه و عالم پديـدار اسـت. اسـماء وجودشناختي شناسي رابط بين عالم غيرپديدار

(ص. الهي حاكي مي32از واقعيت عيني وجود هستند عربـي تفـاوت افزايد كه ازنظر ابن ). چيتيك

مثُل به و اعيان ثابته متضمن اين معني است كه مثُل منشـأ امـوري متعـدد عنوان حقيقتـي واحـد بين

شوند ولي اعيان ثابته هركدام دقيقاً با عين موجودة متفرد خاصِ خويش يكسان اسـت كـه واقع مي

(ص. در هر حال، با تابش نورِ وجود آشكار شده ).34اند

عربي معتقـد اسـت هـر عـين موجـوده در همـة صـفات خـدا آور اين است كه ابن اما تعجب

و وجـود، خداسـت. امـا اعيان موجوده وجـود را آشـكار مـي سهيم است، زيرا كه هريك از كنـد

و كند كه همة اعيان همة صفات را متجلي نمي سپس آن را اصلاح مي و لـذا قائـل بـه تـدرج كنند

و ضعف در جلوه و شدت مي تفاضل (چيتيك، گري ص. 1389شود ،35(

تكازنظر ابن ك عربي، و تك صفات خدا مانند علم، اراده، قدرت، لام، كـرم، عـدل، رحـم،

و ضعف در عـالَم اشـيا ظـاهر مـي  و هـر موجـودي اسـتعداد خاصـي دارد كـه عفو با شدت شـوند

و محـال مي و بنـابراين مخلوقـات مظـاهر وجودنـد تواند بخشي از صفات وجـود را آشـكار كنـد

د جـامع توانـ تعالي نباشد، اما در اين بين انسان اسـت كـه مـي است موجودي باشد كه صورت حق

و مظهر را گـردد. او كامـل»االله«و متخلـق بـه اخـلاق»االله«جميع صفات باشد تـرين انسـان كامـل

كه ساير اوليـا اوصـاف خاصـي را از خـدا دارنـد. او در اينجـا بـه نامد، درحالي اولياي محمدي مي

و تشبيه مي به تنزيه و با استفاده از عنصر خيال براي حل مشكلِ جرسد مـع بـين ايـن دو وجودآمده

(چيتيك، را چنين توصيف مي ):39-35، صص. 1389كند

و تنزيه را اثبات مـي را» خيـال«كنـد، امـا اگر انديشة عقلي، صفات را از خدا نفي ايـن تـوان

دارد كه تشبيه خدا را ادراك كند.... مضمون سخن او اين است كه معرفـت كامـل در بـاب 

و هـم تشـبيه. خـدا فـي خدا مقتضي اين است كه او را هـم تن  ذاتـه وراي حـد زيـه بايـد كـرد

و از ايـن موجودات است ولي در عين حال، وجود احكام خود را در عـالم ظـاهر مـي  سـازد

 نحوي شبيه مخلوقات است. جهت به
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و چنين جمع و غيريت در نوسان است مي او براي توجيه نظر خود دائماً بين عينيت كنـد كـه بندي

آن هر عيني در جهان،« و هم غيـر ص. 1389(چيتيـك،» در آنِ واحد هم عين وجود است ،39(.

هو«او ناچار است براي تبيين واقعيت بين لا و ازايـن» هو/ رو از تمثيـل آيينـه از خيـال بهـره گيـرد

را استفاده مي و هم غير آن، يا رؤيا كه اگر كسي پـدر خـويش كند كه تصوير هم عين آيينه است

(ص. در خواب ببيند  و هـم نديـده اسـت از40هم پدرش را ديـده ). او بـراي تأييـد نظريـة خيـال

و چون مردند بيدار مـي حديث منسوب به پيامبر استفاده مي (ص. كند كه مردم خوابند ).43شـوند

و مخلوق را به مي گونه او وابستگي بين خالق (ابراهيمـي كند كه عـده اي ترسيم اي بـا آن مخالفنـد

):243-242، صص. 1368ديناني، 

خود گفته است كه ذات الهي كه از همة نسبت ها مجـرد اسـت بـا الدوائر انشاءاو در كتاب

و  ذات الهي متصف به الوهيت متفاوت است، زيرا الوهيت مقتضي مألوهيت غير خـود بـوده

به بدون تحقق مألوه، اله نيز متحقق نمي مي باشد. ب توان گفـت كـه: حـق وهـا عبارت ديگر،

مقتضي خلق موهوب است همان گونه كه حق رحيم مقتضي خلق مرحوم اسـت... برخـي از

 اند: عرفا اين مطلب را به نظم در آورده

و جود من از تو فلست تظهر لولاي، لم اكن لولاك و  ظهور تو به من است

) ص. 1368، ابراهيمي دينانيو يا ديگري گفته است ،247:(

 منـــــم كاستــــاد را استاد كردمد كــــــردمغلامــــم خواجه را آزا

 كه مــــن پولاد را پــولاد كردم من آن مومم كه دعوي من آن است

) و پورمهران و اسماء را نتيجة تجلي خداونـد مـي اند كه ابن ) گفته1394حسامي فر دانـد، عربي صفات

به به اين معنا كه اگر تجلي رخ نمي و اصـلاً عـالم بـه جـود نمـيوداد اعيان ثابته آمـد، وجـود نمـي آمـد

و تنزيـه بـا هـم اعتقـاد ابـن اي تقريبـاً مشـابه بـا او دارد. بـه همچنان كه اسپينوزا هم عقيده عربـي، تشـبيه

عربـي از حيـث تنهـايي قـادر نيسـتند. ابـن كـه بـه توانند ما را در شناخت خدا ياري دهند درصـورتي مي

مت معرفت و خيـال مـي شناختي تنزيه را و تشبيه را متعلـق بـه قـوة وهـم دانـد. او در مقـام علق به قوة عقل

علامـه مـدرس حـال، شـود. بـااين انگـاري دربـارة خـدا قائـل مـي تشبيه همچون اسپينوزا به نوعي انسان

و صـفات هـم  زنوزي با اين تعبير موافق نيستو اعتقاد دارد كه مظهـر يـك اسـم، مظهـر سـاير اسـماء

و غلبة ( هست ).249، ابراهيمي دينانيظهور در يكي به خصوصيت مظهر آن بستگي دارد
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عربي، انسانِ كامل است كه تجلي آن در انبياي الهي است. او معتقد اسـت انسـان در نظر ابن

(نقـل در چيتيـك،  ص. 1389كامل به وجهي اسرارآميز هرآنچه در جهـان هسـت را در بـر دارد ،

هم52 و اينكـه خـدا انسـان»االله«ان ). در نظر او، اسم جامع است كه شامل همة اسماء ديگر است،

و يا همة اسـماء را بـه او يـاد داد ملهـم ايـن اسـت كـه انسـان جنبـه  هـاي را به صورت خود آفريد

مي بي مي نهايتي از خدا را آشكار (ص. كند. او ):53نويسد

شــده بــود هــيچ انســاني آفريــده» الــرحيم«بلكــه بــه صــورت»االله«اگــر آدم نــه بــه صــورت

و يا خشن باشد. اگر به صورت نمي كـس آفريده شده بـود هـيچ» المنتقم«توانست خشمگين

يا» الجبار«بخشيد. اگر به صورت گاه دشمنش را نمي هيچ خلق شده بود هيچكس» العزيز«و

كـرد. ولـي چـون انسـان بـه صـورت همـة اسـماء هرگز خدا يا كس ديگري را اطاعت نمـي 

ميآفري تصوري را متجلي سـازد. اسـماء الهـي در نهايـت، تواند هر صفت قابل ده شده است

و بطون وجود نيستند.  چيزي جز تعينات اطوار ممكن ظهور

نويسد كه علاوه بر انسان كه به صورت االله آفريده شده است يك موجود ديگر هـم هسـت او مي

و آن كل عالم است. پس جهاناي كه چنين ويژگي بهدارد تـوان عـالم كبيـر صورت كلي مـي را

و انسان را به عالم صغير تعبير كرد. اما آنچه كه در اين بـين مهـم اسـت ايـن اسـت كـه ايـن  ناميد

به عالم كبير فقط توسط عالم صغير شناخته مي و اين انسان است كه نحوي مفسـر عـالم كبيـر شود

و اين يادآور حديث شريف قدسي است كه خدا فرمود:  و دوسـت«است من گنجي مخفي بـودم

و لذا انسان را آفريدم دهـد پس با اين تعبير اين انسان است كه به عالم معنا مـي ». دارم شناخته شوم

ميو آن را تفسير مي (چيتيك، كند. او ص. 1389نويسد ،55:(

و عالم در اين امر مشتركند كه بر صورت ماء الهـي اند، اما عالمَ، اسـ آفريده شده»االله«انسان

مي را به تك تفصيل نشان و درنتيجه و آثار خويش را يا منفـرداً دهد تك اسماء الهي، احكام

و يا اسمائي ديگـر. لـذا عـالمَ در عالم ظاهر مي و يا در ضمن تركيبات مختلفي با اسم سازند

و مكاني خويش چشم بي در كليت زماني ا نهايت وسيعي از قابليت انداز رائـه هاي وجودي را

به مي و آثار همة اسماء را تقريباً در نحو اجمـال نشـان مـي دهد. برعكس، انسان احكام دهـد.

مي هريك از انسان را ها، احكام همة اسماء الهي با هم جمع شده، متمركز شـوند. خـدا عـالم

 در رابطه با كثرت اسمائش آفريد، ولي انسان را در رابطه با وحدت اسمائش خلق كرد.
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و او مي و انسان در وحـدتش هوشـمند و غيرهوشمند است و تفرقش منفعل نويسد عالَم در كثرت

و اين انسان است كه مي از داراي عقل و و در اسـتخدام بگيـرد تواند عالم را بشناسد، تفسـير كنـد

(چيتيك، اين آن استفاده كند. عبارت چيتيك در ص. 1389باره چنين است ،56:(

عالمَ است عالمَ بدون او يك صـورت كامـل الهـي نخواهـد بـود. در از آنجا كه انسان جزو

و عالمَ كبير در دو قطب متقابل قرار مـي  گيرنـد. عـالمَ كبيـر در تفـرق عين حال، عالمَ صغير

و منفعل است ولي عـالمَ صـغير، بـه واسـطة شـدت تمركـزش  نامحدود خويش، غيرمدركِ

و فعال است.  مينسبت به همة صفات الهي، مدركِ و مـي انسان عالمَ را را شناسـد توانـد آن

و نمـي در راه اهداف خويش، سامان بخشد، ولي عالمَ انسان را نمي توانـد او را تغييـر شناسد

 دهد مگر تا آنجا كه عالمَ ابزار منفعلي در دست خدا محسوب شود.

عربـي بسـا ابـن تـوان بهـره بـرد كـه چـه باره از شعري منسوب به حضرت علي هـم مـي البته، دراين

 گرفته باشد:تحليلش را از اين شعر بر

و فيك انطوي العالم الاكبر  اتزعم انك جرم صغيــــر

و جانشــيني وي از جانــب خــدا در زمــين ملاصــدرا هــم بــه پيــروي از ابــن عربــي از انســان كامــل

مي مي آن گويد. او نيز همة خلايق را مظاهر اسماء الهي و معتقد است انـدي كه به راه حـق هائ داند

و آن مي مظاهر اسماء ويژة الهي، روند مظهـِر بعـد ديگـري از اسـماء خـدا ها كه بر طريق ديگري

( هستند. صانع مي1388پور  نويسد:)

و فرومايه خليفه و افـراد برتـر تمامي افراد اعم از والامقام اي از خلفاي الهي در زمين هسـتند

مظاهر صفات خداوند هستند. آنها از اينرو برترند كه پروردگـار در آئينه اخلاق رباني خود، 

و صـفات الهـي انـد بواسـطه  و متخلق به اخلاق بر آيينه دلهاي كاملان بشر كه تابع دين خدا

و  و صفات خود تجلّي فرمـوده اسـت. در مقابـل، فرومايگـانِ دنياطلـب زيبـايي صـنايع ذات

و صـنع  و خلافـت آنـان ايـنت خـود آشـكار مـي تمامي بدايع الهي را در آيينه پيشه  نماينـد

 وجـود آوردن بسـياري از اشـياي مـادي خليفـه خـود است كـه حضـرت حـق آنهـا را در بـه

 فرموده است!!

و قهار مـي و قيامت را مظهر دو اسم واحد (ابراهيمـي دينـاني، حكيم مدرس زنوزي هم معاد دانـد

1368 ،238.(
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آنتعابير خيال، عالم خيال، حضرت خيال و مانند عربي بـه وجـود ها ظاهراً از زمان ابن، مثال

وانـد آمده است. علاوه بـر وي، افـراد اديبـي همچـون مولـوي هـم بـه آن تمسـك فـراوان كـرده 

عـالم خيـال. اسـت گرفتهيپراريتعابنيادر باب وفحص بحثيعربابنازتيتبعبههم ملاصدرا

(صـص. پـور مـي ). صـانع 1388پور،(صانع علت اجتماع ضدين، مظهر قدرت الهي است به نويسـد

147-148:(

در ملاصدرا با استناد به قدرت خارق العادة خيال معتقد است هركس كيفيت قدرت الهـي را

مي وجود خيال دانست باور مي گيرند، نيات، صـورتي خـارجي كند كه ارواح صورت جسد

و خواسته پيدا مي ميها بدون جهت مادة جسمان كنند شـوند. ظـاهر شـدن فرشـتگاني حاضر

و در صورت و كرامات و فرود آمدنشان با وحي بهگرد پيامبران سـبب هاي اجسام محسوس

مي غلبه نشئة آخرت بر قلب و اوليا) محقق (انبيا و نيروي باطن ايشان  شود. ها

به ملاصدرا به (طباطبـائي، جاي دفاع از وحي آن1387عنـوان شـعوري مرمـوز را بـه عـالم خيـال)

دهد. اگرچه منظور او ممكن است خيـال مصـطلح نباشـد، ولـي بـي ارتبـاط هـم نيسـت. نسبت مي

 نويسد: علامه دهخدا مي

و ريشة هستي است... آيا نمي بيني كـه اعتقـاد تـو نسـبت بـه خيال در اصطلاح صوفيان اصل

و بـه خيـال اسـت.  و اسماء است در خيال و اينكه او را صفات پـس خيـال اصـل جملـة حق

(دهخدا،  )10180، 1367عوالم است زيرا حق اصل جملة اشياء باشد

و ملاصدرا مي و خيال منفصل در صقعي ديگـر اسـت نويسد صور خياليه غير از صور متخيله است

(سجادي،  و مثال، خبرآنلاين، 232، 1386آن عالَم مثال است ).8/8/1398؛ فدايي، خيال

بهباآنكه در نظرات عر و كـم عربـي نكـات مثبتـي هسـت نكـات انحرافـي يـا دسـت ويژه ابنفا

و مبهمي هم وجود دارد كه قابل و بسياري ازجمله متكلمان را بر آن داشته است تـا بـا او دفاع نيست

و آيات خدايند درست است ولي اينكه همه خدا باشـند  نظرات وي مخالفت كنند. اينكه همه مظهر

خ )11(شـوري:» لـيس كمثلـه شـيء«دا تشبيه بسازيم با اين اصل قرآني كـه غلط است. اينكه براي

در اين باره بسيار زيبا خدا را وصـف كـرده كـه شـناخت خـدا را بـين تنزيـه البلاغهنهجمغاير است.

(نهـج  و صفات موصوف را براي وي به خوبي بيـان كـرده اسـت و تشبيه قرار داده البلاغـه،(تعطيل)

فمَنَ اللهَّ«گويدميخطبة اول). قرآن هم  أصَابك منْ حسنةٍَ فمَنْ نَفْسـكۖ◌ما أصَابك منْ سيِّئةٍَ »وما

و در مظهريت انسان در اسماء الهي بايد مورد توجه قرار گيرد.)كه قابل79(نساء:  توجه است
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گوينـد كـه مـي كه فلاسفه درحالي،وجود ماهيت است وجود چنين اعتقادي ناگزير اقرار به

به خودي ماهيت به و مي خود چيزي نيست به خاطر وجود، هويت پيدا هـا اساسـاً بعضي علاوه،كند؛

(احمدي، منكر ماهيت عربـي ويـژه ابـن ). مبهم بودن اصطلاحات عرفـا بـه 1395؛ فدايي، 1388اند

اسـت. بـراي مثـال، اي را بـه مخالفـت واداشـته اي از موارد تالي فاسـدهايي دارد كـه عـده در پاره

) و شـاگردش علامـه فـدايي عرفـاندر مقالـه سه) در كتاب 1384ميرزاي قمي اعتراضـاتي دارد،

ج. دوم، 1394(ياللئال عقدكزازي در كتاب  مي422-423، را) نويسد اينكه انسـان يـا موجـودات

صـفات الهـي مظهر اسماء الهي بدانيم به اين معنا است كه صفات نادرست مـا هـم بايـد ريشـه در 

 نويسد: ميياللئال عقدكه درست نيست. او در كتاب داشته باشد درحالي

و به هر حال، در عالم ماسوي االله است كه آن هر چيزي است به غير ذات مقدس االله تعـالي؛

چه غير ذات مقدس االله تعالي است، مظهر اسماء او باشـد، پـس جميـع انـواع چون جميع آن

و ضلالت  و زندقه و الحاد نيز از جمله مظاهر اسماء االله خواهند بود؛ العياذ باالله.كفر

م سخننيا و مانند آن و اسماء الهـي باشـد اگـررايز كشد،يگاه به جبر وقتي انسان مظهر صفات

و آن را مظهـر اسـماء درست تبيين نشود مانند اين مي ماند كه ما هر كاري را به خدا نسـبت دهـيم

ة شبهات اين طرز تفكر ايضاً اين است كه:الهي بدانيم. از جمل

و تيشه نسبت بـه نجـار، كـه و گويند: فاعل واجب تعالي است؛ چون اره انسان را آلت دانند

و اره ساخته مي و اره نيست، بلكه فعل چنانچه كرسي به تيشه و لكن ساختن، فعل تيشه شود،

آننجار است، همچنين افعالي كه از ايشان صدور يابد، انس ها نيست، بلكه چـون ان فاعل در

و فاعل خداست، چنان  كه ملاي رومي گويد: آلت است

و دق  آلت حقي تو فـــــــاعل دست حق كي زنم بر دست حق، من طعن
ب )167خش(مثنوي معنوي، دفتر اول،

و يا فردوسي گويد:

و افراسياب  جهـــــان را جهاندار دارد خراب بهـــــــانه است فريدون

و نشانه مي نشانه تواند با اسماء الهي رابطه داشته باشـد. آيـا اسـماء شناسي يكي از مسائلي است كه

و آيا نشانه با آياتي كه در قـرآن الهي را مي توانـد هماهنـگ هسـت مـي توان نشانه در نظر گرفت

و نشـانه  ؛ باشد؟ بديهي است كه همة جهان آيـات و بشـر بايـد در آنهـا تـدبر كنـد هـاي خداسـت

(نساء: خداوند حتي مسيح را كلمة خود مي گوينـد متفـاوت ). اما اين با آنچه عرفا مـي 171شمارد
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و نشانه و اصل وجودند. نشانه كـه در دنيـاي است كه آيات جـد مـورد امـروز هـم بـه ها خود خدا

مي بحث است نشان از ذي و همه ذي نشان دارند و از سـنخ دانند كه نشان بـا نشـان متفـاوت اسـت

و فعـل  و صـنع هم نيستند تا چه رسد به اينكه يكي باشند. بنابراين، آيات خدا آيـات قـدرت خـدا

و نشانه و اسماء الهي هم آيات بـ خدا و هرگـز و فعـل خـدا هسـتند ا خـود خـدا برابـر هاي قـدرت

نيستند. تعالي االله عن ذالك. البته، در اينجا بين اينكه مـا اسـم را واقعيـت خـارجي بـدانيم يـا آن را

آن لفظ بدانيم تفاوت هست. لفظ را درمورد اسماء الهي اسم اسم مي توانـد بـا هـم نمـي داننـد كـه

 اصل مسمي برابر باشد.

 شناسانه معرفتو شناسانه هستي هاي بحث

و تقـدم يكـي بـر-شناسـي توجـه بـه اصـالت عينيـت هاي اساسي در معرفت يكي از بحث ذهنيـت

شود. اگـر نقطـة آغـازين بـراي ديگري است كه از آن به اصالت وجود يا اصالت ماهيت تعبير مي

و كسب معرفت در جهان عين باشد آنگاه همه به ادراك و چيز و مخلـوق خداينـد ذاته موجودانـد

دا  و اگـر ذهـن مبـدأ باشـد مـا نسـبت بـه ريـم رازهـاي نهفتـه در آن ما وظيفـه هـا را كشـف كنـيم

مي پديده و آن به اين معنا است كه مـا هسـتيم كـه جهـان موجـود هاي عالم حالت خالق پيدا كنيم

و اگر ما نباشيم يا جهان نيست يا در هاله مي مي شود آن اي از ابهام قرار هايي كه بـه اصـالت گيرد.

ميماهيت  آن ها در صقع عدم گويند كه پديده توجه دارند چنين و وجـود بـر هـا جامـة هسـتي انـد

آن مي از پوشاند. متأسفانه، هايي كه به اصالت وجود اعتقاد دارند باز در طـرح مسـائل در بسـياري

آن جهات به ماهيت گرويـده  و بسـياري از مسـائل در الماهيـه هـا ويژگـي اصـالة انـد اي دارد. اگـر

ميهاي ابن بحث و اعتقاد به ماهيت موج زند. اعيان ثابتـه در نظـر ايشـان عربي هم دقت شود توجه

 كند. حكايت از اعتقاد به وجود ماهيت مي

و ايـن پديـده بنابراين، بحث عمده در اين است كه ما در جهان با پديده هـا بـدواً ها روبروايم

و براي انتقال معنا خودد گزاره كننده هستند. در اينجا دو مسئله مطرح اسـت كـه لالتمحور نيستند

و معرفت در بحث تفاوت هستي مي شناسي در شناسي مطرح و آن عبارت است از اينكـه كـه شود،

و نـه نيـاز بـه طـرح مسـئلة دلالـت. هرچيـزي بـر وجـود عالم هستي شناسي نه نياز به گزاره هسـت

پ طور مستقيم دلالت دارد. ازايـن خويش به هـا كـه خـدا باشـد نيـز بـر ديدآورنـده همـة پديـده رو،

 كننده است. وجود خويش خوددلالت
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و نياز به محمـول نـدارد هرچيز به و معقول بودن مساوي با موجود بودن است محض متصور

(فـدايي،و موضوع، خود به و يـا ذهـن و مخلوق بودن است، چه در عالم عين باشـد معناي موجود

و ديگـر)، چون در غير اين 1378 صورت چيزي نداريم كه بخواهيم حملي بر آن صـورت دهـيم

و نيازي به اثبـات  براي فرض ضرورت كه جهت قضيه است نيازي نيست. اينجا بحث ثبوت است

آن ندارد. البته، فقط مي به توان در استمرار وجودي نوعي بحـث ضـرورت را مطـرح كـرد. ايـن ها

و عـدم بـراي آن ضـرورت دارد خود توجه به اصالت ماهيت است كه ما بگو ييم موضوعي داريم

(فدايي،  و عدم براي آن مساوي است ).1395و يا موضوعي داريم كه وجود

دارند، همچنان كـه ذات الهـي چنـين اسـت. وقتي چنين شد اسماء الهي خود بر خود دلالت

و تنـزه عـن مجانسـة يا من دل علي ذاتـه بذاتـه«فرمايد: به اين فراز دعاي صباح توجه كنيد كه مي

از(مفـاتيح» مخلوقاته و تـو الجنـان، دعـاي صـباح)، يعنـي اي آنكـه خـود بـر خـود دلالـت داري

(نيز نگاه كنيد بـه كتـاب جنسي با آفريده هم و شناسـي هسـتيدر جسـتارهايي هاي خويش منزهي

).1395، شناسيمعرفت

 نيست صرف مفهوم الهي اسامي

ن باسمي كه در قرآن آمده است وهه و خـارجي اشـاره دارد، مفهوم صرف بلكه بر واقعيت عينـي

و يا رازق است نه بـه ايـن معنـا اسـت كـه مـا  آن اين است كه وقتي ميگوييم خدا رحمن يا رحيم

و  و آن را به خـدا نسـبت دهـيم بلكـه واقعيـت خـارجي رحمـن مفهومي از اين اسماء داشته باشيم

و مانند آن عين واقعيتي و رازق آن رحيم و سـپس مـا نـامي است كه خدا ها را متجلي كرده است

ازو مفهومي از آن را كه برگرفته از واقعيت خارجي است مي سازيم تـا بتـوانيم هـم خـود فهمـي

آن آن و هم ها را به ديگران منتقل كنيم تا مفاهمه صورت گيرد. البتـه، همـان طـور ها داشته باشيم

(سـجادي، ملفوظ بلكه حقيقت وجـود معلـوم در نظـر گرفتـه اي نام را نه نام كه گفته شد عده انـد

شـود درمـورد وقتـي اسـت كـه مـا بـراي چيـزي ). اسمِ بامسمي كه گاهي اوقات مطرح مـي 1386

مي نام كنيم كه واجد همان خصلتي است كه در لفظ ما هم وجود دارد. ايـن امـر درمـورد گذاري

و ما بر اساس آنچـه بـه مـا رسـيده اسماء الهي مطرح نيست؛ زيرا اسماء، خود، هما ن مسمي هستند

به است آن نام ميها را اي معتقدنـد اسـماء الهـي دهـيم. بـه ايـن جهـت اسـت كـه عـده خدا نسبت
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توقيفي هستند، يعني ما حق نداريم با نامي غير از آنچه به ما از زبان قرآن يا معصـوم رسـيده اسـت

متـرادف بـودن اسـماء الحسـنياالله اسـماء شرحفييالاسن المقصدوي را بناميم. غزالي در كتاب 

(ابراهيمي ديناني،  )1375الهي را انكار كرده است

 صفاتو اسماء
و صفات درمورد خداوند بحث دامنه و بحث اسماء و پرچالشي است كه ذهـن بسـياري از علمـا دار

(ابراهيمي دينـاني،  و عرفا را به خود مشغول كرده است »االله«اسـتثناي ). بـه 260،ص. 1375متكلمان

و )كـه ذات وي بـدون آن 253(قرآن، بقـره:» قيوم«و»حي«كه اسم جامع همة صفات خدايي است

و معنايي نخواهد داشت، اغلب اسماء، صفات فعل هستند. اين بـه آن معنـا اسـت كـه خداونـد حـي

و چـون خـلاق اسـت بـه  و اسـتمرار ايـن مقتضـاي نيـاز مخلوقـاتش افاضـاتي دارد قيوم خالق اسـت

و اغلب عند الاقتضـا اسـت افاضات، مفاهيمي را كه بازتاب صفات او هستند براي ما ايجاد مي كند،

در گرچه هريك به قدرت آن حي قيوم برمي و نقص است. در عـين گردد كه منزه از هر خطا حـال،

اس254(ابراهيمي ديناني،ص. معاد از ديدگاه حكيم مدرس زنوزيكتاب  ت:) آمده

و سـلبي قابـل تقسـيم اسـت. بايد توجه داشت كه صفت در يك تقسيم اولـي بـه دو قسـم ثبـوتي

 محـض حقيقيبههم حقيقي صفات. شوندمي تقسيم اضافيو حقيقي قسم صفات ثبوتي نيز به دو

 بـراي وجـود وجـوبو حيـات محـض حقيقـي صـفات بـراي. انـد شده تقسيم ذواضافه حقيقيو

و يا جلال سخن بسيار است..قدرتو علم اضافهذو حقيقي صفات  در مورد صفات سلبيه

و صـفات افعـال تقسـيم كـرده انـد. صـفات فعـل جمعي از بزرگان صفات حق را بـه صـفات ذات

آن هايي هستند كه بدون فرض غير نمي آن او توان و چـون غيـر خـدا جـز فعـل هـا را انتـزاع كـرد

(ابراهيمي دينـاني،مي نيست پس صفات فعليه از مقام فعل او انتزاع ص. 1368شود ). ايـن را 254،

(طباطبـائي، كنـد. او مـي علامه طباطبايي از آن به اسماء اضافي تعبير مي ج.1364نويسـد ، ذيـل2،

 الكرسي): آيه

و منظور ما از اسـماء اضـافي اسـمائي اسـت» قيوم«اسم جامع تمامي اسماء اضافي خدا است

ميوجهي بر معاني خارج كه به كند؛ مانند خالق، رازق، مبدي، معيد، محيـي، از ذات دلالت

و غير آن و روزي مميت، غفور، رحيم، ودود، و مبـدأ ها. چراكه خداونـد، آفريـدگار رسـان

و زنده و بازگردانندة انسان در معاد و ودود است هستي و رحيم و آمرزنده و ميراننده كننده

و به اين جهت است كه قيوم است.
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ياله اسماءرششما

ــرُ قــل«اگــر اســم را بــا كلمــه متــرادف بگيــريم خداونــد در قــرآن فرمــوده اســت: حكَــانَ الْب ــو لَ

لنَفَدمدادا ددا البْحرُ لكلَمات ربيِّ مـ ه جئِنْـَا بِمثلْـ لـَوبـِّي ور ات كلَمـ تنَفْـَد لَ أَنْ ). 109(كهـف:»قبَـ

مين اسماء الهي ازنظر ابننهايت بود چيتيك هم به بي مي عربي اشاره و نويسد: ازآنجاكـه هـر كند

توان اسمي از خدا بـه حسـاب آورد عيني آشكاركنندة حكمي از وجود است، لذا هرچيزي را مي

ص. 1389(چيتيك،  تا34، و اعيـان«). اين دو ديدگاه سبب شد و نـه اسـم پيروان شـيخ بـين نـود

و او و دومي را اسماء جزئي بنامندثابته فرق قائل شوند ).35(ص.» لي را اسماء كلي

 تقسيمات

مي عرفا بر اين عقيده توانند مغلوب تلقي شوند. به همـين اند كه برخي اسماء نسبت به برخي ديگر

آن دليل، دسته و افعـال حـق را بـه چنـد دسـته تقسـيم كـرده اي از انـد: قسـم اول اسـمائي ها اسماء

و اثـر آن نيـز پايـان نمـيها هستند كه حكم آن پـذيرد. قسـم دوم اسـمائي از ازل تا ابد قطـع شـده

آيند ولي در ابد پايان ندارند. اين اسماء بـر عـالم هستند كه اگرچه از حيث ازل منقطع به شمار مي

به آخرت حاكم حسـب ظهـور نـه اند. قسم سوم اسماء حاكم بر عالَم دنيوي است. حكم اين اسماء

و نه به ازلي است و ثمرات آن حسـب عـالم آخـرت ابـدي اسـت. همـين هـم ابدي، گر چه نتايج

(ابراهيمي ديناني، خود بر دو قسم تقسيم مي ص. 1368شود ). آنچه بايـد مـورد توجـه قـرار 242،

و اسماء الهي را با آن تحليل كرد موارد زير است:  گيرد

 مركبو مفرد اسماء لحاظبه تقسيم.1

ارحـم«و بعضي ديگر مركـب ماننـد» رحيم«و» رحمن«هستند مانند بعضي اسماء الهي مفرد

مي». غياث المستغيثين«و» اكرم الاكرمين«و» الراحمين توجـه باشـد تواند جالب بررسي اين تفاوت

 هايي دارد. ها هم قطعاً تفاوتو موارد استفادة آن

 عامو خاص اسامي بين تقسيم.2

و بسـياري» حـي«و» قيوم«و»االله«ت همچون بعضي اسامي خداوند خاص ذات مقدس او اس

(بقـره: تحليل آيه». دافع«و» قابل«و»زقرا«از اسامي ديگر عام هستند مانند ) در ايـن 253الكرسي

از زمينه، جالب و قيـوم«شـروع، بعـد»االله«توجه اسـت كـه ، بعـد نواقصـي كـه از وي سـلب»حـي

با مي لا نوم«شود، و و عزت او.، بعد مال»لا تأخذه سنه و سپس بلندمرتبگي  كيت او بر جهانيان،
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 دارند فرايندبريا واقعيتبر دلالتكه اسمائي بين تقسيم.3

و فراينـد دلالـت دارنـد بسياري از اسامي خدا به واقعيت اشاره دارند ولي بعضي ها بـه رونـد

له«و نيز» برهان«و» سبحان«مانند  لا سند ذُخ«و» يا من سند لا ذُخر من لهيا لا«در مقابل»ر يـا مـن

يبرمه الحاح الملحين«و» يشغله سمع عن سمع لا  الجنان).(مفاتيح» يا من

 است انسانو خدا بين مشتركيا پروردگار خاصكه اسمائي بين تقسيم.4

در بعضي نام و انسـان اسـت. تحقيـق هاي خدا خاص وي است ولي بعضي مشترك بين خدا

هاي ديگـري هـم كه مختص به او است نام»االله«رسد، مثلاً غير از نام اين زمينه هم لازم به نظر مي

و صـانع ممكـن اسـت خـاص پروردگـار باشـد ولـي  ممكن است چنين باشد؛ براي نمونه، جاعـل

و شكور مشترك  اند. بسياري ديگر مانند رحيم، صبور،

 دارند دلالت تشريعو تكوينبركه اسامي تقسيم.5
و الحيـوه«،»بدء الخلائق«،»صنع صانعيا من ليس كصنعه«مانند يـا مـن«،»يا من خلـق المـوت

و النور و شعشع ضياء الشمس بنور تأججـه«،»جعل الظلمات در» يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه

لا يبرمه الحاح الملحين«مقابل و...» يا اله العاصين«،»يا اكرم الاكرمين«،»يا سريع الرضا«،»يا من

 جلالو جمال صفاتياو سلبيو ثبوتياتصف تقسيم.6
و لـم يولـد«در مقابل» يا شهيد«و» يا مريد«و» يا كريم«و» يا عزيز«مانند يـا«،»يا من لم يلـد

و يا مخلوطي از آن دو مثل»من ليس كمثله شيئ م«، لا يطعـ و لا«و» يا من يطعم و رزق يـ يـا مـن

».يرزق

:صفات ثبوتيه يا جماليه

و مدركع و مريـــد و حي است و قادر و متكلم صادق الم و بصير است  هم سميع است

و ابدي دان متكلم صادق يا:  هم قديم

و آنچه بـه خداوند متعال بي شـود اصـول عنـوان صـفات ثبوتيـه گفتـه مـي نهايت كمال است

.ها باشد صفات اوست نه اينكه منحصر در آن

:هصفات سلبيه يا جلالي

و جسم نه مرئي نه محــــل و معاني تو غني دان خالق نه مركب بود .بي شريك است

و زايد بر ذات او نيست بي .معاني يعني صفات او عين ذات اوست

 آينــد را گوينــد ماننــد غفــور رحــيم، غفــور شــكور، تنــاكح اســماء: اســمائي كــه بــا هــم مــي

 رحيم ودود.
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گ1اسم مستأثر مي: به اسمي و كسي از آن اطلاعـي نـدارد. فته شود كه در مكنون غيب است

 تنها در متن روايات از آن ياد شده است.

و نتيجه  گيري بحث

اگرچـه.بـود هـانآيژگـيوومورد بررسي قرار گرفت اسـماء الهـي اختصاربهآنچه در اين مقاله

و عرفان براي شناخت آن تلاش فراواني كرده اي اهل تصوف ن امر منحصر در اين دو نحلـه اند اما

و شـرك مـي نمي و شود. ضمن پالايش بعضي از نظرات آنان كـه بـه كفـر انجامـد بايـد در تنزيـه

و صـفات وي كوشـيد. اسـماء الهـي نـه بـه تقديس ذات باري عنـوان تعالي با درك درست اسـماء

دلا عنوان واقعيت مفهوم بلكه به لـت دارنـد هريـك هاي هستي علاوه بـر آنكـه بـر ذات پـاك وي

و دانشـمندان بايـد در ايـن نشانگر ويژگي يا ويژگي هايي از جهان آفـرينش اسـت. همـة بزرگـان

(فدايي، زمينه كار كنند. رويكردهاي هشت مي1389گانه تواند در اين زمينـه راهنمـاي پـژوهش)

و شعري به زبان فارسـي يـا س ـباشد. به اير زبانهـا ايـن علاوه، پيشنهاد اين است كه در ادبيات نثري

و گونه  گوني اسماء الهي بررسي شود. تنوع

 منابع
 حكمت.: تهران. زنوزي مدرس حكيم ديدگاهاز معاد). 1368( غلامحسين ديناني، ابراهيمي

.اميركبير: تهران. غزالي نظردر معرفتو منطق). 1375( غلامحسين ديناني، ابراهيمي

 سمت.: تهران.شناخت هاي لايهبن). 1388( احمد احمدي،

: تهـران ). متـرجم كاكـايي، قاسـم( اديـان اخـتلاف مسـئلهو عربيابن:؛خيال عوالم). 1389( ويليام چيتيك،

.هرمس

،)4(5،فلسـفهخيتار. نوزاياسپويعربابن نزدهيتنزوهيتشب) 1394( پدرام پورمهران،و عبدالرزاق فر،يحسام

106-85.

 كتـاب بوسـتان مؤسسـه:قم. قرآن معارفو فرهنگ مركز تدوينو تهيه).1382( كريم قرآن المعارف�دائر

).قم علميه حوزه اسلامي تبليغات دفتر نشرو چاپ مركز(

) شـــده از:(اميـــر كشـــفي، متـــرجم). بازيـــابي دارد؟ وجـــود خـــدايي آيـــا). 1375راســـل، برترانـــد
https://ketabnak.com/book/63612 

 فيـه تجلّـي الذّي-كتابك اسرار خزائنو جلالكو جمالك مظاهر آلهو محمد علي صلّ اللهّم سبحانكو الحمدالله.1

.غيرك يعلمهلايالذّ منها المستأثر حتّي اسمائك بجميع الاحدية
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.اسلامي ارشادو فرهنگ وزارت:تهران. صدراملا فلسفي طلاحاتاص فرهنگ.)1386( سيدجعفر سجادي،

.صدرا حكمت بنياد انتشارات: تهران. متعاليه حكمتدر خيال تجرد). 1388( مريم پور، صانع

دفتـر: قـم. همداني، متـرجم)(محمدباقر موسوي الميزان تفسير). 13641385-1384( محمدحسين طباطبايي،

.2و1ج. اسلامي انتشارات دفتر:قم علمي؛ حوزه رسينمد جامعه انتشارات اسلامي

 شـوراي مجلـس اسـناد مركـزو مـوزه كتابخانـه،: تهـران . اللئـالي عقـد ). 1394( اسماعيلملا كزازي، فدايي

.اسلامي

.78 دفتر ها، بررسيو مقالات: تهران. تصديقيا تصور). 1378( غلامرضا فدايي،

.ايران ملي كتابخانهو اسناد سازمان: تهران. علوم بندي طبقهدرنو طرحي). 1389( غلامرضا فدايي،

 سـيزده قـرن علمـاياز:؛كـزازي فـدايي علامـه آثـارو حـال شـرحاز مختصري). 1394( غلامرضا فدايي،
.چاپار: تهران. هجري

( فدايي، .https://b2n.ir/khabaronشده . بازيابيراسل ناباوري خدابه پاسخي).1395غلامرضا

.اميركبير: تهران. شناسيمعرفتو شناسيهستيدر جستارهايي). 1395( غلامرضا فدايي،

. اعلـم، متـرجم) الـدين جـلال(اميـر. هيـوم تـا هابزاز انگليسي فيلسوفان). 1387( چارلز فردريك كاپلستون،

.سروش: تهران

و متـرجم . خداونـد زيبـاي هـايامنـ ويـژة؛: الحسني تلله اسماء مفاهيمو خواص.)1386(االله حبيب كاشاني،

و شارح)(محمدرسول شارح .بهشت ياس: تهران.دريايي، مترجم

(1231-1151.(حسنبن محمد ابوالقاسم قمي، ميرزاي و تصـحيح مقدمه،( عرفان نقددر رساله سه). 1383)

و تحقيـق) جبارگلبـاغي علـيو سـيد،لطيفـي حسـين تحقيق دبنيـا مشـهد:.ماسـوله، مقدمـه، تصـحيح

.اسلامي هاي پژوهش
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